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 تحولات ژئوپليتيك و بحران كوزوو 
 

 دكتر بيژن رحماني
 دانشيار جغرافيا دانشگاه شهيد بهشتي 

 
 

 چكيده
ر قرن بيستم بدون ترديد بايد به بحران بالكان و اوضاع آن اشاره نمود كه                 در ژئوپليتيك اواخ  

فصل نويني را در عرصة ژئوپليتيك قومي و روابط بين اقليت ها و حكومت هاي مركزي با خود به همراه                  
شرايط حاكم بر شرق اروپا كه با نهضت همبستگي در لهستان در اواخر دهة هشتاد قرن                    . داشت

و با فروپاشي ديوار برلين و تحولات سياسي كه در ممالك اين بخش از اروپا رخ                  گذشته شروع شد    
داد، به اوج خود رسيد، در يوگسلاوي سابق همچنان تاكنون كه اوايل قرن بيست و يكم است كشانده                  

دنبالة مسايل بالكان كه ما در واژه شناسي جغرافياي سياسي از آن به عنوان                       .شده است 
 مربوط مي شود كه در ابتدا نظير ديگر مسايل يوگسلاوي سابق ١ياد مي كنيم به كوزوو ))بالكانيزاسيون((

تا آنجا كه براي اولين بار      . موضوعي داخلي بود و بعدها به يك معضل بحران زاي بين المللي تبديل شد           
ين نقش ناتو را به عنوان يك ابزار نظامي فعال جنگي وارد عرصه نمود و بزرگ ترين عمليات جنگي ا                   

كوزوو منطقه اي در جنوب يوگسلاوي با جمعيت متفاوت        . نيرو را بعد از جنگ جهاني دوم باعث گرديد        
از مجموعة عمومي اين كشور در حال حاضر كه سال هاي اولية قرن جديد را پشت سر مي گذاريم،                    

حث هنوز خودنمايي مي كند و مبحثي نوين در مورد يك منطقه قومي با دولت هاي مركزي در مبا                   
بحران كوزوو از يك سو براي يوگسلاوي به عنوان يك مسألة داخلي             . ژئوپليتيك مطرح نموده است   

در واقع آنچه كه باعث شده است        . مطرح است و از سوي ديگر داراي ابعادي براي تمام اروپاست            
گاه آرام  اروپائيان در اين منطقه دخالت مستقيم نمايند، همان بعد اروپايي بحران كوزوو است كه گاه                

آرامش اين محدودة قومي فقط در دوران حكومت تيتو مشاهده          . مي گيرد و گاه دچار ناآرامي مي شود     
 ميلادي، ولي به دليل زمينه هاي تاريخي،  همواره يك نقطه بحراني و                ١٩٨١ تا   ١٩٥٠شد يعني از     

د نظر است و    هدف اين مقاله بيان مسايل حاكم بر محدودة مور          . نامطمئن سياسي به نظر مي رسد     
 .بيشتر زمينة معضل شناسي ناحيه اي دارد

 
   بحران كوزوو، بالكانيزاسيون، موزاييك قومي، تحولات ژئوپلتيك :واژگان كليدي
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 مقدمه
آنچه كه ما امروزه به عنوان بالكانيزاسيون در عرصة سياست مي بينيم نشانگر اين               

 را از ساير نقاطي كه دچار تحول        واقعيت است كه امتيازات و ويژگي هاي فراواني، بالكان       
عمق تحولات و تأثير آن بر مسايل . و خرد شدن واحدهاي سياسي شدند، مجزا مي سازد

 كه جهان و بخصوص اروپا را نگران ساخته بود، بارزترين              ١قارة اروپا و خطرات بالقوه     
. دويژگي هاي محدودة مورد نظر ماست و به عنوان يك منطقة نمونه از آن ياد مي شو                 

اگر به گذشته نه چندان دور كه به چند دهه مي رسد برگرديم شبه جزيرة بالكان،                     
طولاني ترين بحران ها را در مجموعة كشورهاي اروپايي به خود ديده است و با منازعة                

در واقع اروپا با مسايل بالكان خوي گرفته و         . كوزوو به مسأله آفريني خود ادامه مي دهد     
 . آن امري عادي مي داندبروز ناآرامي را براي

زمينه هاي بروز بحران هاي متعدد و متوالي بالكان را مي توان در بسياري از                    
از اقتصاد گرفته تا بافت قومي پيچيده و نامتجانس آن و موقعيت               . موضوعات دانست 

جغرافيايي و ايدئولوژي مذهبي؛ به عبارتي ديگر مي توان گفت همة زمينه ها در اين                 
اهم آمده تا گاه و بيگاه اروپا و جهان را شاهد بحران ها و اختلافات كم و                  شبه جزيره فر 

 ميلادي  ٧ و   ٦اولين مهاجرت ها و اختلاط قومي بالكان در اواخر قرن          . بيش جدي نمايد  
به وسيلة اسلاوها صورت گرفت كه از نواحي جنوبي تر بالكان يعني شبه جزيرة يونان و                

در هنگام بحث از مهاجرت ها بايد به اين          . كان شدند ايتاليا وارد بخش هاي شمالي بال     
نكته اشاره كرد كه همين پديده يكي از ابتدايي ترين عوامل زمينه ساز درگيري هاي                
. قومي و يك ويژگي خاص در بالكان شد و باعث مهاجرت هاي فراوان بعدي گرديد                  

روزه آن را درياي    اسلاوها تقريباً در سرتاسر سرزمين هاي حاشية خليج آدرياتيك كه ام          
اين گروه از اسلاوها در واقع از مسايل مربوط          . آدرياتيك مي شناسيم، استقرار يافته اند   

به كشورهاي اصلي خود يعني يونان و حكومت بيزانس ها در سرزمين رُم آن زمان به                  
ستوه آمده بودند و در واقع به صورت اجباري  راهي سرزمين هاي همسايه و از جمله                  

هستان هاي صعب العبور ديناريك شدند كه از سراسر سرزمين يوگسلاوي            حواشي كو 
از شرايط برخورد   . سابق عبور مي نمود و مأمن نويني براي تازه واردان محسوب مي شد           

ساكنان قبلي با مهاجران اسلاو در اين محدوده از بالكان اطلاعات درست و قابل ذكري                
 دهند كه ورود اسلاوها به سرزمين هاي نو       در اختيار نيست ولي اسناد تاريخي نشان مي       

                                                      
.  مي دانيم كه بالكان شرايط ژئوپليتيك خاصي دارد و بروز بحران مي تواند در تمام اروپا نيز بحران ساز باشد                     -١

اول از همين محدوده شروع شد و به همين دليل از اين محدوده به عنوان                 اروپائيان مي دانند كه جنگ جهاني       
 .يك محدوده با توان بالا در بحران سازي ياد مي شود
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همراه با درگيري و تضاد نبود و اوضاع نهايتاً در جهت اقامت و تثبيت تازه واردان مهيا                  
پراكندگي اسلاوها در طول زمان گستردگي بيشتري به خود گرفت و تا آنجا             . بوده است 

به سوي شرق و تا     ) يدر مرز ايتاليا و اسلوون    (پيش رفت كه قلمرويي از ناحية تريِست         
سرزمين بلغارستان فعلي را دربرگرفت كه همة اين محدوده ها  امروزه در درون بخشي از 

البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه اسلاوها بعدها به            . شبه جزيرة بالكان قرار گرفته اند    
 سوي شمال اروپا و غرب روسيه پيش رفتند و سرزمين هاي وسيعي را با توجه به خلأ                 

جمعيتي كه در آن ها وجود داشت و مقاومت اندكي كه از سوي ساكنان در مقابل                     
ورودشان اعمال مي شد، اشغال كردند و به عبارتي به گونه اي صلح آميز سرتاسر مناطق              

هر چند كه محدوده هايي نظير       . شرق اروپا را تبديل به مناطق اسلاونشين كردند           
حيه اي و برخوردهاي محلي از حيطه مهاجرت هاي مجارستان و روماني فعلي به دلايل نا 

اسلاوها مبرا ماند  و هم اكنون نيز مشاهده مي كنيم كه اين دو محدوده در قالب دو                    
كشور اروپاي شرقي، نژادي غير اسلاو دارند؛ نكته اي كه از لحاظ جغرافيايي و                       

 .١)٢٦ شماره ،١٣٧١فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، (اتنوگرافيك قابل توجه و بحث است 
 

 ورود مسيحيت و اسلام
 ميلادي مي رسد كه ميسيونرهاي مذهبي از يونان و رم           ٩ورود مسيحيت به قرن       

به سوي بالكان عازم شدند و بدين ترتيب مسيحيت در ميان اسلاوهاي بالكان شامل                 
به دنبال آن نيز روندي وسيع تر يافت  و تا لهستان فعلي و                  . يوگسلاوي رواج يافت  

 .شي رودخانه ويستوله و كوهپايه هاي رشته كوه آرال به سوي شرق گسترده شدحوا
گرايش به مسيحيت بين ساكنان بالكان، در مرحلة ابتدايي در جهت يكپارچه                 
كردن فرهنگ، داراي ارزش هاي اوليه خود بود ولي به تدريج با توجه به شكل گرفتن                 

پاي مركزي و غربي در جريان       گرايش ها و شاخه هاي ديگري كه از مسيحيت در ارو           
سال هاي بعد رخ داد، بالكان را نيز كه از لحاظ مكاني در جوار كشورهاي مسيحي                     
طرفدار كليساي يونان بود، متأثر ساخت و به دنبال اولين آثار ورود مبلغان كاتوليك به                

به ورود افراد فوق طبعاً به نواحي دروني اين شبه جزيره با توجه               . بالكان مشاهده شد  
رسوخ و نفوذ شديد كليساي يونان چندان موفقيت آميز نبود ولي دو منطقة كرواسي و                

                                                      
 نگارنده به طور مشروح به روند عمومي شكل گيري          ١٣٧١،  ٢٦ در فصلنامة تحقيقات جغرافيايي، شمارة          -١ 

يادآور مي شود كه نقش عوامل طبيعي      . اشاره نموده است  يوگسلاوي همراه با بيان ويژگي هاي اقتصادي و طبيعي         
 و نقش عوامل اقتصادي در قرن بيستم در شكل بخشيدن به نظم و ژئوپليتيك بالكان و                 ١٩ و   ١٨ ١٧در سه قرن    

 .بخصوص يوگسلاوي سابق نقش داشته است كه به هرحال در مقالة مذكور به اين نكات اشاره نموده ايم
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

اسلووني را كه در واقع نزديك ترين موقعيت را نسبت به سرزمين هاي كاتوليك نشين               
داشتند، در واقع از اردوگاه جوامع مسيحي ارتدكس يا همان طرفداران كليساي يونان               

 براي جدايي مذهبي بين ساكنان سرزمين حاشية درياي         خارج نمودند و اولين هسته ها    
طرح مسايل مربوط به مسيحيت و       . آدرياتيك يا همان يوگسلاوي سابق شكل گرفت       

اصول عقايد و ايدئولوژي ها با توجه به علايق و تضادهايي كه وجود داشت، بر پيچيدگي               
 صورت امروزي خود    اوضاع افزود و بافت مذهبي بالكان شروع به نضج گرفتن نمود تا به            

 .درآمد
 

 ريشة منازعات كوزوو بحران قرن جديد
  ميلادي برمي گردد  ١٨١٥موضوع كوزوو يا آخرين مسألة بالكان آغازي دارد كه به           

 )Lemonde,1999(   و )   در اين مقطع زماني بالكان بين دو امپراتوري         ). ١نقشة شمارة
نوب شرق شبه جزيره در     سراسر جنوب و ج    .  تقسيم شده بود    ١عثماني و هاپسبورگ  

اختيار نيروهاي عثماني بود و شمال و شمال غرب را امپراتوري هاپسبورگ در اختيار                
شرايط گستردگي تسلط اين دو امپراتوري به گونه اي بود كه هيچ وحدت قومي،             . داشت

ايدئولوژيك و يا طبيعي آن ها را از همديگر جدا نمي كرد و گروه هاي جمعيتي و قومي                 
تي پراكنده در دو سوي مرزهاي تحميلي اين دو قدرت پراكنده شده بودند به                به صور 

اين ترتيب بخشي از صرب ها در درون امپراتوري عثماني مستقر شدند و بخشي ديگر                
همين حالت نيز براي      . نيز در محدوده قلمرو امپراتوري هاپسبورگ جاي گرفتند           

اسلاو هاي مستقر در اين    .  نيز مطرح گرديد   كرواتها، مجارها، آلبانيايي ها و مقدونيه اي ها    
شبه جزيره هم كه بعد از اسلامي شدن مناطق خود از سوي عثماني ها به عنوان يك                   
گروه قومي قابل توجه مشخص شدند و از قرن هفدهم مسلمان شدند، سرنوشت ديگر                

 ) .٢نقشة شماره (گروه هاي قومي را پيدا نمودند 
رزهاي تحميلي اكتفا نكردند و جوامع ديگري را نيز به          اين دو امپراتوري به ايجاد م     

   اسكان ٢مجارها انبوه تر به سوي بالكان آورده شدند و در وي ودينا         . بالكان روانه ساختند  
وي ودينا در جوار مرز مجارستان كنوني قرار دارد و بخشي از سرزمين                    . (يافتند

). مجاري تبار هستند   درصد   ٩٠يوگسلاوي محسوب مي گردد و جمعيت آن در حدود          
جمعي از  . چكها نيز وارد بالكان گرديدند و در شمال شرق كرواسي فعلي جاي گرفتند             

تركهاي سرزمين اصلي عثماني يعني تركية فعلي هم به اين قسمت منتقل گرديدند و               
در آخرين مراحل گروه هاي ايتاليايي زبان نيز به دلايل اقتصادي و تجاري به سواحل                 
                                                      
1 Hapsburg 
2 Vojvodina 
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اين انتقال جوامع گاه به صورت اختياري و مهاجرت هم بوده             . كان آمدند آدرياتيك بال 
 .است كه شايد بتوان به ورود ايتاليايي تباران به عنوان يك نمونه بارز اشاره نمود

در ميان قراردادها و گفتگوها،  عهدنامة ورساي نقش زيادي در شكل دادن به نقشة              
ايي شخصي در جنوب بالكان صورت         بر اساس اين عهدنامه مرززد       . بالكان داشت 

يوگسلاوي . در شمال نيز منجر به حذف امپراتوري اتريش ـ مجارستان گرديد          . پذيرفت
و روماني نيز اولين مراحل تشكيل دولت هاي خود را آغاز نمودند و در اين مرحله بود                  

 شود در متون فارسي بُنات گفته مي     (كه وي ودينا به صربيا پيوست، ترانسيلواني، پنات         
و بوكوين در درون روماني جاي گرفتند و يوگسلاوي          )  كه درست آن همان پنات است     

نيز متشكل از سه محدودة بوسنيا، كرواسي و اسلووني، دورة نويني از ژئوپليتيك را آغاز               
در مورد كشور آلباني نيز بايد به نتايج جنگ جهاني اول بنگريم كه در نتيجة                   . نمود

ش و حكومت صربيا و به دنبال كشته شدن شاهزادة اتريشي در            منازعات دو قدرت اتري   
سارايوو آغاز شد و در واقع بعد از جنگ بود كه باز هم تحول در نقشه بالكان صورت                     

 .پذيرفت و زمينه هاي تشكيل آلباني نيز فراهم آمد
به گونه اي مشخص ژئوپليتيك نوين بالكان در نتيجة برخورد عوامل فراوان و                  

 ).٣نقشة شمارة (د چندين نيرو است حاصل عملكر
در واقع توسعة امپراتوري    . ـ گسترش امپراتوري عثماني و متصرفات آن به سوي بالكان        ١

عثماني به سوي بالكان در نتيجة همان عدم تجانس و تعدد قومي بوده كه از قبل و به                   
 ايتاليا  دليل موقعيت مكاني خاص بالكان ميان مديترانه، اروپاي مركزي و شبه جزيرة             

روزنامة كيهان،  (وجود داشته و ورود عثماني ها به آن دامنه و شدت بيشتري داده است                
 .١)١٤٨٨٦، شماره ١٣٧٢ مهر ١٨
ـ بروز جنگ جهاني اول و رها شدن اقليت ها و ايجاد فرصت براي تشكيل دولت مورد                 ٢

 .نظر خود
اروپا كه عمدتاً   ـ شرايط خاص اقتصادي و شيوه هاي معيشت مردمان اين قسمت از              ٣

متكي بر كشاورزي و بهره وري از زمين بوده است و صنعتي شدن آن، روند عمومي                    
 . را طي ننمود٢٠ و ١٩ و سراسر قرن ١٨موجود در اروپاي اواخر قرن 

ـ فشار حاكم بر اين منطقه از سوي قدرت هاي بزرگ اروپاي مركزي كه بالكان را به                  ٤
 .ل قدرت و جنگ طلبي مي ديدندعنوان يك محدودة مناسب براي اعما

                                                      
 ١٨ روزنامة كيهان،    ١٤٨٨٦ در اين مورد نگاه كنيد به مقالة بحران بالكان،  نوشتة نگارنده،  مندرج در شماره                 -١  

، همچنين مقالة مرزها در معرض تحولات سياسي و اقتصادي، چاپ شده در مجموعة مقالات هفتمين                ١٣٧٢مهر  
 .نده، تأليف نگار١٣٧٤كنگره جغرافيايي ايران، دانشگاه تهران، 
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دشت كوزوو در قلب    . كوزوو در تاريخ جديد صربستان داراي جايگاه خاصي است         
مناطق صرب نشين  واقع شده و با توجه به مرزهاي تحميلي كه به آن ها اشاره شده،                   
گروه هاي آلبانيايي تباري كه از سرزمين اصلي آلبانيايي نشين جدا شده بودند، جمعيت             

 كه آلباني شكل گرفت، كوزوو درون پادشاهي صرب، كروات و             ١٩٢٣ در سال    يافت و 
 كشور آلباني هنوز    ١٩٢٣بايد به اين نكته اشاره شود كه قبل از            . اسلونيا واقع گرديد  

). ٢نقشة شماره   (شكل نگرفته بود و بخشي از امپراتوري عثماني محسوب مي گرديد              
. توري عظيم تحولاتي صورت گرفت      در درون امپرا    ١٩١٨ تا   ١٨١٥دورة حد فاصل     

گروه هاي قومي در محدوده هاي جغرافيايي كوچك و بزرگ، سرزمين هايي را شكل                
اين منطقه در حال    (دادند و اولين تلاش براي شكل گيري مونته نگرو صورت پذيرفت            

صربها به تلاش براي     ). حاضر يكي از جمهوري هاي دوگانة كشور يوگسلاوي است           
اي خاص قومي اقدام نمودند و مسلمانان به تدريج به سوي بوسني روانه      داشتن محدوده ه 

شكست امپراتوري عثماني منجر به تشكيل اولية بلغارستان فعلي، روماني و                . شدند
جالب است كه همچنان بعد از تشكيل حكومت هاي جديد،            . پادشاهي صربستان شد  

از مناطق شرقي تر آن از     بوسني كه در غرب پادشاهي صربستان قرار داشت و بسياري            
 . حيطه قدرت عثماني خارج شده بود، همچنان تحت تأثير فرهنگي عثماني ها باقي ماند

به هرحال عدم تجانس ژئوپليتيك كه آميزه اي از مرزهاي در حال تغيير و پرپيچ و               
خم، با تنوع قومي فراوان و متراكم،  مذاهب چندگانة بالكان و بالاخره با تمامي                       

اي قومي و جابجايي هاي تحميلي و اختياري، خود را به جنگ جهاني دوم                  تداخل ه
جنگ دوم جهاني اين فرصت را به يكي از فرماندهان محلي پادشاهي                   . مي رساند

صربستان مي دهد كه با اشغالگران آلماني مبارزه هاي فراوان نمايد و محبوبيت زيادي               
تو رئيس جمهوري فدراتيو      اين فرد كه بعدها به نام مارشال تي            . هم كسب كند   

يوگسلاوي شد، باز هم طرح نويني از تشكيل يك كشور را دنبال نمود و دورة جديدي                 
آنچه كه تيتو انجام داد، آميختن      . را از آميزش و موزاييك قومي براي بالكان ترسيم كرد         

جوامع كروات، صرب، مسلمان، آلبانيايي تبار، مجارتبار، چك تبار و حتي گروه اندكي               
 ).٢٦، شماره   ١٣٧١فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، (يتاليايي تبار بود ا

بخشي از كرواتها را به سوي شرق و در محدودة           . تيتو نيز به ايجاد تحول پرداخت     
قسمت هاي مسلمان نشين منتقل نمود كه در حال حاضر فدراسيون مسلمان ـ كروات              

شكيل مي دهند و بخشي از       را ت ) يا هرزگوين در ايران    (كشور بوسني و هرسگوين       
مجارها را از نواحي كروات نشين به سوي وي ودينا منتقل كرد و محدودة قومي                      
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مشخصي را در داخل صربستان ايجاد نمود و منطقة مسلمان نشين سن جاك را در                  
 .درون صربستان با انتقال مسلمانان پرجمعيت تر نمود
از به حكومت رسيدن انورخوجه در       در مورد كوزوو نيز بسياري از آلبانيايي ها كه          

هراس بودند، به سوي كوزوو سرازير شدند و اين محدوده را كه در داخل صربستان و در                
آلبانيايي تبارها به تدريج از قسمت هاي     . جوار آلباني قرار داشت، پرجمعيت تر نمودند       

 اين  جنوبي صربستان و از مونته نگرو در كوزوو جمع شدند، به گونه اي كه صربهاي                 
 . محدوده شديدتر از گذشته در محدوديت قرار گرفتند

به عبارتي مي توان گفت كوزوو بازتاب دو عملكرد اساسي است، يكي تمام                     
 تا پايان جنگ جهاني دوم      ١٩جريان هاي  نظامي و جابجايي قومي بالكان از اوايل قرن           

 ). ٤نقشة شمارة (ست و ديگري تدابير و سياست هاي دوران تيتو و تا حدي بعد از تيتو ا
كوزوو . البته كوزوو را مي توان در دوران بعد از جنگ سرد نيز مورد توجه قرار داد                

در دوراني كه آلباني بسته ترين كشورهاي اروپايي محسوب مي شد و بلوك بندي هاي              
 ميليون آلباني تبار خود از ابعاد      ٥/٢دوران جنگ سرد وجود داشت، با توجه به جمعيت          

يكي آن كه همواره براي    ).  Geografski Korizont, 1994: 15( اراي ارزش بود  مختلف د 
اهالي كشور آلباني سرزمين موعود و نقطة رفاه و آزادي محسوب مي گرديد و ديگر                   
آن كه در مجموعة سرزمين يوگسلاوي به دليل همجواري با آلباني و كشورهاي يونان و              

 عضو پيمان ورشو به صورت خاص مورد نظر         بلغارستان كه يكي عضو ناتو بود و ديگري       
 ميلادي  ٩٠به هرحال تغييرات بعد از جنگ سرد يعني آغاز دهة            .حكومت مركزي بود  

نمي توانست كوزوو را شامل نگردد و به دنبال تمامي جداشدنها بود كه كوزوو نيز ارزش               
ديد نويني پيدا كرد و شايد با توجه به نقش نوين آن بود كه حكومت يوگسلاوي ج                    

با به حكومت رسيدن ميلوشويچ رييس جمهور            ) شامل صربستان و مونته نگرو       (
يوگسلاوي طرح استقلال داخلي كوزوو را باطل اعلام نمود و همين تصميم بود كه به                 

ميلوشويچ در طول ده سال بعد از       .  گرديد ١٩٩٩آرامي منجر به مسايل كوزوو در سال        
اي قومي مناطق صرب نشين كرواسي و        تجزية يوگسلاوي نقش زيادي در درگيري ه       

بوسني داشت و وعده هاي فراواني براي كمك به صرب هاي كراينا در كرواسي و صربهاي 
بوسني داد ولي در جنگ هاي بعدي كه صورت گرفت از كمك هاي موعود خبري نشد و               

 .وعده او نيز در مورد صربستان بزرگ محقق نگرديد
 آغاز شد، بدون ترديد در نقش         ١٩٩١د از   تحول در سرزمين آلباني نيز كه بع        

هر چند نمي توان گفت كه      . كوزوو و رفتار سياسي اهالي كوزوو تأثيراتي داشته است          

 تحولات ژئوپليتيك و بحران كوزوو
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 تحولات سياسي كشور آلباني آن را به سوي شرايط مساعد اقتصادي هدايت نمود                   
 ولي اين انديشه را در افكار اهالي كوزوو تحريك كرد كه آلباني مي تواند سرزمين                    

 مناسبي باشد و جدا شدن از يوگسلاوي كه ديگر مانند گذشته وسيع و متنوع                       
بنابراين تضعيف يوگسلاوي از يك طرف و رهايي        . نيست چندان هم بدون دليل نباشد     

آلباني از سلطة حكومت هاي قبلي، زمينه ساز ناآرامي هاي كوزوو نيز مي تواند قلمداد               
بودند كه يوگسلاوي نوين قادر نخواهد بود جذبة  در واقع اهالي كوزوو درك كرده       . گردد

اقتصادي و مزاياي گذشته را داشته باشد و مي توان بدون از دست دادن منافعي در                    
چارچوب سرزمين آلباني كه زبان و فرهنگ مشترك با آنان دارد و به آنان به عنوان                    

ن بلگراد كاملاً   يك اقليت  نمي نگرد، قرار گيرند و البته اين نكته براي سياستمدارا                
 ).٢١٦٠٨، شماره ١٣٧٨روزنامه اطلاعات، (روشن بود 

بعد از شكست آلمان نازي، بلگراد را كه در         . مارشال تيتو خود از اهالي كرواسي بود      
قسمت صرب نشين يوگسلاوي بود و شهر بزرگ صربستان محسوب مي گرديد، پايتخت            

د را به تداخل قومي و عدم         جمهوري فدراتيو يوگسلاوي نمود و در واقع علاقة خو           
شخصيت . او براي يكپارچه نمودن يوگسلاوي كرد      . ضديت صربها و كرواتها نشان داد      

خاص او و ارزش هايي كه در جريان جنگ دوم كسب كرده بود، به وي كمك كرد كه                   
 . ساله نمايي از يوگسلاوي يكپارچه نشان دهد٤٥براي يك دوره تقريباً 

: قلال دروني داد كه بر اساس آن استقلال فرهنگي، شامل         تيتو به منطقة كوزوو است    
آموزش زبان قومي و خودمختاري علمي دانشگاه ها و آداب و سنن مردم اين محدوده                

اين حالت براي اهالي كوزوو رضايت بخش به نظر مي رسيد و به عبارتي            . منظور شده بود  
 تمامي ناسيوناليست هاي   تيتو. دوران تيتو آرامترين دوران حيات كوزوو محسوب گرديد       

افراطي را از صحنة سياسي يوگسلاوي خارج ساخت و ميلوشوويچ را كه يك عضو                    
او كاملاً با افكار    . نسبتاً جوان حزب كمونيست بود، در واقع به صورتي تبعيد نموده بود            

ميلوشويچ و چند تن ديگر از ناسيوناليست ها كه در بوسني و كرواسي تمايلات افراطي و 
جدايي طلبانه و برتري جويانه داشتند، آشنا بود و هيچ فرصتي براي فعاليت به آن ها             گاه  
  ١). فرانيو توجمان در كراوسي و عليا عزت بگويچ در بوسني و هرسگوين(نداد 

 اين فرصت را به ميلوشوويچ داد كه دوباره و به تدريج              ١٩٨١مرگ تيتو در سال     
بود كه كم كم در اين سو و آن سوي              ١٩٩٠وارد سياست شدند و در اوايل دهة           

يوگسلاوي ناسيوناليست هاي محلي شروع به اقدام و بيان افكار خود نمودند و بالاخره               
                                                      

 . در ايران عليا عزت بگويچ به اشتباه علي عزت بگويچ و هرسگوين نيز هرزگوين تلفظ مي شود-١
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  جمهوري هاي پنجگانة يوگسلاوي شكل گرفت و به دنبال آن                   ١٩٩١در سال     
نيز جمعيت نسبتاً فراوان كوزوو، شروع به ناآرامي و مخالفت با سياست هاي بلگراد                  

 ).٥نقشة شمارة  (نمودند
به اين نكته نيز بايد اشاره نمود كه به قدرت رسيدن افراد با گرايش ها و زمينه هاي                

اين . فكري خاص برروند سياست ها و مسير تحولات بالكان اثر فراوان گذاشته است               
بهترين حالت را هم مي توان     . حالت تقريباً  در تمامي كشورهاي بالكان مشاهده مي شود        

 يوگسلاوي مشاهده نمود كه ميلوشوويچ و ديدگاه هاي خاص او يوگسلاوي را              در مورد 
در . به مسيري بسيار متفاوت از آنچه كه معمولاً در اروپا مي توان ديد، كشانده است                 

واقع با ورود به دومين دهة عمر ژئوپليتيك نوين بالكان و قرن بيست و يكم،  ما شاهد                   
خاب استپان مسيچ به جاي توجمان در كرواسي و           انت. اوضاع نويني در بالكان هستيم     

،  نشان دهندة ورود افكار جديد و احتمال تحول ٢٠٠٠انتخابات يوگسلاوي در پاييز سال 
در شرايط مربوط . در ارزش هاي حاكم بر كشورهاي باقي مانده از تجزية يوگسلاوي است        

 شرايط سياسي بسته    به دهة دوم تكيه بر روي نزديك شدن به اروپا و فاصله گرفتن از              
 .حاكم در دهة اول استقلال است

سرانجام اين كه مناطق قومي در دورة بعد از جنگ سرد در واقع به عنوان ابزاري                 
در اين دوره   . براي اعمال سياست هاي مربوط به اين دوره درنظر گرفته شده است              
ا حكومت هاي  نظامي گري مستقيم جاي خود را به بگومگوهاي قومي و اختلافات اقوام ب           

به اين ترتيب مي توان انتظار داشت كه باز هم اوضاع و           . مركزي و ملل مجاور داده است     
وجود رهبراني نظير ميلوشوويچ بهترين     . احوال كوزوو در ديگر نقاط جهان تكرار شود        

زمينه ها را براي اعمال برنامه هاي سياسي مورد نظر فراهم مي سازد و همان گونه كه                 
 .ين دهه،  دورة بازنگري در مسايل دوران ده سالة اول استگفته شد دوم

 
 تحول در مرزها و تشكيل محدوده هاي خودمختار

تكامل ژئوپليتيك بالكان ايجاب مي نمود كه گستره هاي وسيع جاي خود را به                 
واحدهاي كوچكتر سياسي دهند و در اين مسير اصولاً سرزمين هاي اسلاونشين كه به               

م هر كدام تبديل به حكومت هاي مجزا با ساختارهاي منحصر و                 آن ها اشاره كردي   
در اين ميان،  آنچه كه بيش از هر نكته ديگر مطرح است، ظهور               . ناحيه اي خود شوند  

مناطق خودمختار است كه از لحاظ تعداد و خصوصيات قومي و رابطه با حكومت حاكم               
 . در بالكان قابل ملاحظه است

 تحولات ژئوپليتيك و بحران كوزوو

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 
 

 
                 

  
 

                                                                                     
        

 
  

 

 

 
128 

 
١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

ترين عوامل زمينه ساز اين واحدهاي قومي هستند كه دو عامل قومي و مذهبي مهم
 كوزوو،. در مقياس وسعت و جمعيت كشورهاي حوضه بالكان متعدد و متنوعند                

در ايران  به صورت ترنسيلواني گفته (وي ودينا، سن جاك، پنات، بوكوين و ترنس سيلواني 
 و دولت هاي   همه در حال حاضر از بقاياي  سنت تعدد مناطق خودمختار است          ) مي شود

در . مركزي هم چاره اي جز داشتن اين گونه مناطق براي اداره و آرامش آن ها نداشتند              
 سرزمين هاي حاشية جنوبي بالكان تحولات بعدي در دو بعد اجتماعي و ژئوپلتيك                

بدين ترتيب كه يوگسلاوي كه ما مي شناسيم در ميان حكومت هاي               صورت گرفت؛ 
، حكومت ونيز و حكومترك هاي        ١)) هاپسبورگ اطريش   امپراتوري ((اروپاي  مركزي    

عثماني قرار گرفت و خود نيز از درون به دنبال يافتن ارزش هاي جديد ناحيه اي ـ محلي               
 ).Politica expressa, Beograd march 1990 (به  بافتي قومي ـ فرهنگي مبدل  شد

و اشغال  حكومت هاي همسايه اين محدودة محاصره شده بارها مورد حمله                   
بود كه    ٢))جمهوري شهري دبرونيك  ((همسايگان خود قرار گرفت و در  اين ميان فقط            

بنا به شرايط طبيعي و تا حدي قدرت تجاري كه داشت استقلال خود را در جريان                     
و (چندين قرن حفظ كرد و در اين مسير موقعيت خاص تاريخي را ازآن خود ساخت                  

 پذير در حاشيه جنوبي آدرياتيك به حساب          اكنون از بزرگ ترين شهرهاي توريست      
آنچه كه يوگسلاوي سابق را از ديگر نقاط اروپا متمايز ساخت و بعدها نيز                   .) مي آيد

 :زمينه هايي را در آن فراهم آورد به شرح زير است
متأثر از  (مشرق زمين   :  موقعيت خاص شبه جزيرة بالكان در مقابل سه مركز تمدن          ـالف

متأثر از  (و اروپاي جنوبي     ) متأثر از فرهنگ باروك    (اي مركزي   ، اروپ )تمدن عثماني 
 ).فرهنگ يونان

ورود مهاجران در دوره هاي مختلف تاريخي به سرزمين يوگسلاوي سابق از                   ـ   ب
نظير مهاجرت مجارها، ژرمن ها، آلبانيايي ها، ايتاليايي ها و تركها و          (محدوده هاي مجاور   

 ).رومانيايي ها
دو قطب اساسي از شاخه هاي مسيحيت يعني ارتدكسيسم يونان و            قرار گرفتن بين     ـج

 ).١٣٧٤مجموعه مقالات هفتمين كنگره، جغرافياي ايران، (كاتوليكيسم اروپاي مركزي 
 توجه ديرينة ساكنان اروپاي مركزي براي رسيدن به آب هاي آزاد و در نتيجه تاخت               ـ د  

 .نوبي خود يعني يوگسلاويو تاز و توجه، بخصوص به مسايل بالكان و سرزمين ج

                                                      
1 Hapsburg Austria 
2 City – Republic Dubrovnik 

تنها نقطه اي كه توسط عثمانيها كه بر تمامي محدوده هاي پيراموني دوبرونيك تسلط داشتند، تسخير نشد همين                
 .دليل به آن جمهوري دوبرونيك مي گفتند كه فقط شامل يك شهر بوده استشهر بود كه به همين 
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 ـ    روابط هر يك از جوامع پراكنده در يوگسلاوي با كشورهاي همساية خود و ايجاد                 ـه
زمينه هاي تدريجي براي جدايي آن ها از يكديگر و از گذشته مشترك خود كه همين                 
امر باعث شد براي مثال اقوام اسلاو و كروات بيشتر به اروپاي مركزي و صربها به                       

 .و ارزش هاي حاكم بر يونان تمايل و توجه داشته باشندمسايل 
 

 نتيجه 
ويژگي هاي جغرافياي سياسي بالكان يك نكته را مشخص نمود و آن نقش اقوام در              

در واقع اگر به زمينه هاي      . شكل دادن به نقشة نوين جهان بعد از جنگ سرد است              
قبل از ورود به قرن     شكل گيري نقشة جهاني كه در جريان دهة نود ميلادي و درست              

بيست و يكم بتدريج شكل گرفت، توجه داشته باشيم، به اين نكته مي رسيم كه در عين  
حال كه جهاني شدن ارزش ها مطرح مي شود، روند ناحيه گرايي و تشكل خرده اقوام در              
غالب خرده نواحي نيز تقويت مي گردد و اين جريان دقيقاً در اروپاي شرقي بعد از                     

واقعيت هاي اقتصادي هر چند هم پرتوان        . ژه بالكان قابل مشاهده است      و بوي  ١٩٩١
باشند، ظاهراً نمي توانند ارزش ها و تمايلات قومي را حتي در اوايل قرن بيست و يكم                  

در مورد بالكان هر    . گاه مذاهب هم در مواردي خودنمايي مي كنند      . دچار تزلزل نمايند  
 تاريخ بالكان باعث جدا شدن مرزها و اقوام           چند مذهب به صورتي آرام در دوره اي از        

نشد ولي بعد از زمينه سازي سياسي و آماده شدن خرده نواحي سياسي، عاملي مؤثر در               
البته اين شرايط منحصر به بالكان نيست و در         . تشديد و تثبيت محدوده هاي نوين شد     

در واقع  . ي شودنيز مشاهده م  ) بين اسپانيا و فرانسه   (ايرلند شمالي و تا حدي  باسك         
همين عوامل، اروپا را در راه رسيدن به يك اروپاي پرتوان اقتصادي و متحد دچار بحران               

 .و گاه درگيري هاي نظامي نموده است
كنار رفتن افراد ناسيوناليست از جمله ميلوشوويچ اين اميد را مي داد كه شرايط                

يد،  ولي باز هم مشاهده      قومي و تنش هاي خشونت آميز كوزوو، روند مثبتي را طي نما           
شد كه جانشينان وي در صربيا و گروه هايي كه در كوزوو بعد از دخالت ناتو بر روي كار                  
آمدند، توانستند در تصميم گيري هاي خود فشارها و ويژگي هاي قومي را به طور                   

حضور نيروهاي حافظ صلح در كوزوو بر اين اصل استوار است           . صددرصد ناديده بگيرند  
گذشت زمان و استقرار طولاني در كوزوو بتوان تا آنجا كه ممكن است از شدت                 كه با   

تفكرات قومي و جدايي طلبانه جلوگيري نمود و البته هنوز بسيار زود است كه بتوان                  
 گفت آيا گذشت زمان مي تواند در جهت مرززدايي و حذف قوميت ها گام بردارد؟

 تحولات ژئوپليتيك و بحران كوزوو
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله
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١٣٨٢بهار و تابستان ، جغرافيا و توسعه مجله

: منابع و مآخذ  
 

يوگسلاوي، كشوري با ويژگي هاي طبيعي و انساني منحصر،تحقيقات جغرافيايي، شماره          : ني، بيژن ـ رحما ١
 .١٣٧١، انتشارات آستان قدس رضوي، ٢٦مسلسل 

 .٢١٦٠٨، شماره ١٣٧٨ ارديبهشت ١٨ـ روزنامة اطلاعات، ٢ 
 . بيژن رحماني، مقالة بازتاب يك ژئوپليتيك نامناسب،١٤٨٨٦، شمارة ١٣٧٢ مهر ١٨ـ روزنامة كيهان، ٣

، ١٣٧٤ـ مجموعة مقالات هفتمين كنگرة جغرافيايي ايران، مؤسسه جغرافيا، دانشگاه تهران، جلد دوم،                   ٤
 .مقالة مرزها در معرض تحولات سياسي و اقتصادي، بيژن رحماني

5-Geografski Horizont, Broj 1, Godina XL, Zagreb, 1994 
 )اين كتاب در جمهوري كرواسي چاپ مي شود(

6-Le monde, 31 mars, 1999. 
7-Politica expressa, Beograd, March 1990. 

 .)اين نشريه در يوگسلاوي چاپ مي شود( 
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 .١٣٨٠ژئوپلتيك و قرن بيست و يكم، انتشارات سمت، تهران، : ـ عزتي، عزت االله٢
كتاب سبز جمهوري مقدونيه ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه،               : ـ جعفري، احمد  ٣

 .١٣٧٧تهران، 

 .١٩٨٠ آگوست ٢٥، Ecpmp,ostـ مجلة ٤
درآمدي نو بر جغرافياي سياسي، ترجمه درة ميرحيدر، سازمان جغرافيايي نيروهاي                 : ـ موبر، ريچارد   ٥

 .١٣٧٩مسلح، تهران، 

6-Economist Magazine, 25 Aug., 1980. 
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